
، ٨٩پیاپیۀ، شمارچھارمو ، سال چھلعلوم قرآن و حدیثمطالعات اسلامی: 
٥٩-۷۲، ص١٣٩١پاییز و زمستان

������×������×�����×�����×�×�����×������×���×��‹

�×��×����×�����×�������×��×����×��ٌ

یحُرابوالفضل
مربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک
Email: horri2004tr@yahoo.com

دهیچک
ن یـی د و تعیف، تحدیتعریج ناظر به وحیدگاه رایرا در پرتو سه دیانیارتباط وحین مقاله، الگویا

سوسور، شـانون،  یاز جمله الگویت ارتباطیموقعیاصلیبحث اشاره و الگوھاۀنیشیکند. ابتدا به پیم
یادگاه گـزاره یشوند. سپس سه دیمیبررسیانیارتباط وحیاکوبسن در ارتباط با الگویبوھلر و مولز،

ك اشـاره و بـر   یل و بر نکات قوت و ضعف ھریتحلیبودن سرشت وحیبودن و گفتاریبودن، تجرب
نشـان  ن مقالـه  ی ـدھد. ایرا نشان میت زبان وحیکارآمدتر ماھیشود که کنش گفتارین نکته تأکید میا
بـودن  یبـودن و گفتـار  یادگاه گزارهیب دو دیاز ترکیت وحیماھۀتر درباردگاه درستیدھد که دیم

شود.یر میتعبیا اسلامیو یرسالید که از آن به وحیآیحاصل میوح

، رسالی.ی، گفتاری، تجربیا، گزارهی، وحیانیارتباط وحیالگو: ھاکلیدواژه

.٥/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٠/٣/١٣٨٩خ وصول:ی*. تار
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ان مسئلهیب

ینظری، الگوھایو مکتوب بشری، شفاھیکلام١ارتباط مداریھاتیموقعۀتا کنون دربار
ق ی ـخـود را از طر یذھن ـۀش ـین الگوھا، فرسـتنده، اند یه شده است. در ایگوناگون مطرح و ارا

از فرسـتنده را بـه   یافتیب، اصوات درین ترتیکند و او ھم به ھمیرنده ارسال میگیاصوات برا
ارتبـاط  یگـر سـو، در الگـو   یکنـد. از د یو با او ارتباط برقـرار م ـ ل کردهیتبدیذھنیھانشانه

امبر (ص) ی ـشان به پیل و ایبه جبرئیق رمزگان وحیام خود (قرآن) را از طری، خداوند پیانیوح
رنده برقرار شود و آن دو کـلام  یان فرستنده و گیآنکه ارتباط میم برایدانیك میدھد. نیانتقال م

را بـه کـار   یم ـیصحبت کننـد و علا یزم است دو طرف گفتگو به نحوگر را بفھمند، لایك دی
ا اگر یشود یبرقرار نمین صورت ارتباط کلامیر ایھر دو طرف آشنا باشد؛ در غیکه براببرند 

 ـبر ایارتباط بشرین رو، الگوھایھم برقرار شود، ادراك آن مشکل است. از ا  ـی ش فـرض  ین پ
ز ی ـنید در وحیآیرانند. به نظر میك زبان سخن میدو) به رنده (ھر یاستوارند که فرستنده و گ

آشـنا ارتبـاط   یاوهیامبر بـه زبـان و ش ـ  ی ـاست خدا و پیاست، ضروریارتباطیالگویکه نوع
یتواند با زبـان بشـر  یست، چگونه میش نیبیامبرکه بشرینجاست که پیبرقرار کنند. اما بحث ا

ك زبان سـخن نراننـد،   یارتباط به یت که اگر دو سونجاسیبا خدا تکلم کند؟ در واقع، مسئله ا
به چه صورت خواھد بـود؟  یارتباطیان آن دو نباشد، آن وقت الگویمشترك م٢یرمزگانیعنی

ن ارتباط چگونه است؟  یاست، ایانیوحیگر سخن، در قرآن که زبان ارتباطیبه د
و یحیان عالمـان مس ـ یمادیزیلیرباز مسایاز دیت و سرشت وحیماھۀگر سو، درباریاز د

به بعد عمومـاً  یژه از عصر روشنگریل در دوران متأخر به وین مسایز مسلمان مطرح بوده و این
د ی ـرا پدیضیمشابه و گاه ضد و نقیھاهیشده و نظریریگیتر پیستم خصوصاً، جدیو قرن ب

را یت ارتباطیوقعمیبحث، الگوھاینظرۀنیشیر ضمن اشاره به پین رو، در زیآورده است. از ا
م.یکنیل میو تحلیبررسیج در خصوص وحیراۀیدر پرتو سه نظر

بحثیمطالعاتۀنیشیپ
انـد  پرداختهیت و سرشت زبان وحیبه ماھیاریبسیھاھا و کتابنامهانیھا، پاتاکنون مقاله
از متکلمـان  از دو گـروه  یگنجد. در علم کلام اسـلام ین مجال نمیآنھا در ایکه اشاره به تمام

1. communicative situation
2. code
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ن یریتـر از سـا  انـد کـه جـامع   اد کردهییفلاسفه مثل ابن عربیز برخیمعتزله و اشاعره و نیعنی

قت سخن عبارت اسـت از  ین باور است که حقیاند. معتزله بر اسخن گفتهیسرشت وحۀدربار
). اشاعره معتقدنـد ۱۲۴، یکند (مجتھد شبستریدلالت مییحروف و اصوات منظوم که بر معنا
است که با خداوند ھمراه بوده و کـلام  یقتیست؛ معنا و حقیسخن خداوند اصوات و حروف ن

تـر و  کامـل یو افعـال گفتـار  یکتاب وح ـد یھا، شاان کتابی). از م۱۲۵نام دارد (ھمان، ینفس
مشـھور و  یھـا هی ـنظرین کتـاب بـه تمـام   ین مسئله پرداخته است. در واقع، در ایتر به اجامع

چنـد  ین، تنیبر اشود. علاوه یمیك بررسیھا از نزدهین نظریاشاره و ایوحۀباررمشھور دریغ
ان ی ـد از میزتسو، نصر حامد ابوزی، اقبال، سروش، ایعتی، شریاز صاحب نظران از جمله، مطھر

ن جسـتار مـوجز وار بـه    ی ـل مرتبط با آن پرداخته انـد کـه در ا  یو مساین به سرشت وحیریسا
اشاره یوحۀت و فلسفینظران به ماھن صاحبیاز ایم. برخیکنیھا اشاره مهین نظریاز ایبرخ

 ـ یوح ـیزبـان یھایژگیگر به ویدی، اقبال، سروش) و برخیاند (مطھرکرده یالگـو ۀبـه منزل
، ضـمن  یو افعال گفتاریوحا در کتاب ینید). قائمیزتسو، ابوزیاند (ااشاره کردهیانیارتباط وح

کـنش گفتـار (بـه    ۀی ـرا در پرتو نظریوحیزبانیھایژگیکرده ویسعگروه اولیآرایبررس
دگاه ی ـسـه د ۀیبر پایوحیشان، سرشت زبانیکند. به زعم ای) بررسیشان، افعال گفتاریر ایتعب

/ کنش گفتار. یدگاه افعال گفتاریو دینیدۀدگاه تجربی؛ دیادگاه گزارهیقرار دارد: د

یبودن وحیادگاه گزارهید
را در قالـب  یقیانتقال اطلاعات است. خـدا، حقـا  یاگونهی، وحیادگاه گزارهیاساس دبر 

منحصر به فرد خـود، اطلاعـات داده   یامبر با قدرت روحیدھد و پیامبر انتقال میاطلاعات به پ
ن ی ـدھد. بـر اسـاس ا  یگران قرار میار دیشده را استدراك و استنباط کرده وسپس آنھا را در اخت

امبر ی ـن ندارنـد و پ یمشخص و مع ـیھا، مستقل از زبان عمل کرده و صورت زبانزارهدگاه، گید
اسـت، معـروض   ینجا لسان عربیخاص که در این اطلاعات محض را درقالب زبانیاست که ا

د یمتأخر مانند سروش و ابوزینیان روشنفکران دیدگاه دوم که عمدتاً در میدارد. بر اساس دیم
د آمده اسـت. در  یامبر با خدا پدیپییاست که از رویاروینیدۀتجربیا، گونهیرواج دارد، وح

کـه از  یین رویارویو مواجھه با خداست. اییامبر از رویارویر پین اساس، تفسیبر ایواقع، وح
اسـت کـه   یکند و درواقع، زبـان صـورت  یشود، مستقل از زبان عمل میاد میینیدۀآن به تجرب

ن ی ـ). از ا۳۶ا، ی ـنیدھد (قائمیگران انتقال مین تجربه به دیر خود را از ایامبر در قالب آن تفسیپ
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که ین رو، با بافت و فرھنگیکند و از ایدا میپیبلکه ناسوتیلاھوتینه سرشتینظر، زبان وح

روبـه رو  یاریبسیھادگاه البته با مخالفتین دیم دارد. ایدر آنجا نازل شده، ارتباط مستقیوح
دگاه سـوم کـه محـل بحـث     ی ـست. بر اسـاس د ین جستار نیپرداختن به آنھا در اشده که مجال

یمعنادار را به زبان عرب ـین، خداوند جملاتیشیدگاه پین جستار است، بر خلاف دو دیایاصل
ین افعـال گفتـار  یخاص دارند و خداوند با ایین جملات معنایدارد. ایامبر اظھار مین بر پیمب
ین اسـاس، قـرآن نـه فقـط وح ـ    ی ـکند. در واقع، بر ایوادار مییھادن کنشامبر را با انجام دایپ

امبر ارتباط برقرار کـرده  ین زبان با پین بوده و خدا به ھمیمبیز عربیخداست، بلکه زبان قرآن ن
است:

د ی ـابیکه شـما در م، باشدیاا لَعلََّکُمْ تَعْقلِوُنَ) ما قرآنی عربی نازلش کردهی(إِنَّا أَنْزَلنْاهُ قُرْآناً عَربَِ
).۲وسف/ی(

م... ین قرآن را به زبان عربی بر تو وحـی کـرد  یز ایا ...) و نیكَ قُرْآناً عَربَِینا إِلَی(وَ کَذلكَِ أوَحَْ
)  ۷/ی(شور
-نیتـر ن تا جامعیتراز ساده-گوناگونیتوان درقالب الگوھا و نمودارھایدگاه را مین دیا
 ـاز ایم آمـد. البتـه برخ ـ  یدان باز خـواھ ل بیه کرد که در ذیو ارایبندطرح ن الگوھـا ھـم بـه    ی
.یبودن وحینیدینظر دارند و ھم به تجربیبودن وحیاگزاره

یبودن وحینیدگاه تجربه دید
رویـارویی بـا   ۀاز تجرب ـیرنده وحیاست که گیریحاصل تفسیدگاه، وحین دیبر اساس ا

ۀان فرسـتند ی ـمیاز ارتبـاط کلام ـ ی، سخنیاارهدگاه گزیز به سان دینجا نیدارد. در ایمنبع وح
رنده بـا فرسـتنده و تجربـه    یست و صرفاً آنچه مھم است رویارویی گیان نیرنده در میبا گیوح

گر ین رویارویی به مخاطبان است. به دیاز ایشخصیریتفسۀین رویارویی و سپس ارایکردن ا
امبر ی ـرنده/ پیصادر شود و گیالھشه از مصدر یممکن است در قالب مفھوم و اندیسخن، وح

دھـد. در  یقرار مین وحیار مستمعیپوشانده و آن را در اختیشه جامه زبانین اندیاست که به ا
یریتفسیاست و در واقع، وحیتر از خود وحن رویارویی مقدمینجا، رویارویی و گزارش ایا

امبر ی ـن اساس، ارتباط خدا بـا پ یادھد. بر یه میارایگر از رویارویی با منبع وحاست که تجربه
رد. ی ـگیصورت میق لسان زبان عربیامبر با مخاطبان ھم عصر خود از طریو ارتباط پیرزبانیغ

دگاه ی ـگر سو بـا د یو از دیادگاه گزارهیك سو با دیاز یوحینیدگاه تجربه دیث، دین حیاز ا
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دھـد و  یگر م ـنخست را به تجربهتین جھت که اولویکند. اما از ایدا میقرابت پیافعال گفتار

است.  یگر بازشناختنیدگاه دیکند، از دو دیکه خداوند اراده میا کنشیو یام وحینه به پ

یانیارتباط وحیالگوبندیبه سو
مشـھورتر  یھـا هیم، ابتدا نظریه دھیارایانیت ارتباط وحیتر از ماھقیدقیریآنکه تصویبرا

ت ی ـکنش گفتـار بـه ماھ  ۀیکرده و سپس در پرتو نظریر را بررسبشیان ابنایمیارتباطیالگو
ن ی ـر فـرض بـر ا  یارتباط مدار زیم. در تمام الگوھایکنیاشاره میاسلامیانیوحیالگویاصل

ھر دو سو آشنا به یکنند که برایمشترك صحبت میاست که دو طرف تعامل به زبان و رمزگان
د.یآینظر م

یت ارتباطیموقعیالگوھا
ینظـر یو مکتـوب، الگوھـا  ی، شـفاھ یکلام ـ١ارتباط مـدار یھاتیموقعۀتا کنون دربار

ه یارا٢ناند دو سوسوریاز نخستین الگوھا را فردیکیه شده است. یو ارایگوناگون طرح پرداز
رنـده ارسـال   یگیق اصـوات بـرا  یخود را از طریذھنۀشین الگو، فرستنده، اندیداده است. در ا

ل کـرده  یتبدیذھنیھااز فرستنده را به نشانهیافتیب، اصوات درین ترتیھم به ھمکند و او یم
ش فـرض اسـتوار اسـت کـه فرسـتنده و      ین پ ـین ارتباط بر ایکند. اما ایو با او ارتباط برقرار م

رانند. یك زبان سخن میبه -ھر دو-رندهیگ
ن امر ینخواھد بود و ھم٥دااز سر و صیکه خال٤یارتباطیمجراۀبا افزودن مؤلف٣شانون

و ٦یرنده به داده/ ورودیر واژگان فرستنده و گییز تغیگذارد، و نیتأثیر میز بر روند ھمکنشین
دھد:یه میسوسور را کامل تر ارایالگو٧یستانده/ خروج

1. communicative situation
2. F. Saussaur
3. Shannon
4. channel
5. noise
6. input
7. output
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شانونی) الگو۱
ۀ، بـه دسـت کـم مجموع ـ   یھمکنش ـیکند دو سویبا افزدن مؤلفه رمزگان، تأکید م١مولز

از دارند:یان خود نیرمزگان مشترك م

مولزی) الگو۲

ه ی ـر ارات ـن را کامـل یشیپی، الگوھا٣است که با افزودن مؤلفه کارکردھایآلمان٢کارل بوھلر
له و یوس ـیبـرا یونـان یۀواژ–٤اُرگـانون ر خـود او،  یا به تعبیدھد. از نظر بوھلر، زبان ابزار یم

ند. بوھلر، زبان را واجد سه کـارکرد  یجویاست که انسان در مراودات خود بدان توسل م-ابزار
اسـت،  یت ارتباطین که کدام کارکرد مناسب کدام موقعی. ا٢یبیو ترغ١یانی، ب٥ییداند: بازنمایم

1. Moles
2. K. Bühler
3. functions
4. Organun
5. representation
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. پس از این الگوھا نوبت به الگـوی  ٣، وجه غالب داردیارتباطۀن بسته است که کدام مؤلفیبه ا

ۀی ـنظرتر از دیگـران آن را بسـط داده اسـت.    رسد که رومن یاکوبسن دقیقموقعیت ارتباطی می
ن اسـت:  یااکوبسنییالگو. دیآیشگام به حساب می، پیت ارتباطیموقعیالگوۀاکوبسن درباری
» :فرستدیمخاطب میرا برایامینده پیگو«

نهیزم
امیپ

....................                  مخاطبندهیگو
/ تماسیارتباطیمجرا

رمزگان

که یانهینده/ فرستنده، در زمیاکوبسن، خداوند در مقام گوییژه الگوین الگوھا و به ویدر ا
ینکه جسـم یتواند باشد و ھم ایل میکه ھم جبرئیی، در مجرایاست تا کلامیشگانیاً اندعمدت

اسـت)،  یو مفھـوم یشگانید (و البته اندینمایھر دو آشنا میکه برایباشد، با رمزگانیو روح
ن الگوھـا،  ی ـکند. در واقـع بـر اسـاس ا   یه ارسال میامبر در مقام مخاطب اولیپیرا برایام الھیپ
ن تعامـل  ی ـکنـد. ا یامبر ارسال میپیام خود را برایتوان گفت که خداوند در مقام فرستنده، پیم

از دارد کـه ھمـان مجموعـه قواعـد و     یمشترك نیرد، به رمزگانیآنکه تمام و کمال انجام گیبرا
ر به شمایانیارتباط وحیاز الگویاتوان نمونهین الگو را مینکه ایاست. با ایدستور زبان عرب

شتر بـه  ین الگوھا بیکنند. در واقع، اینمیاچ اشارهیھیوحیا گفتاریو یت کلامیآورد، به ماھ
ن یایبودن وحیاگزارهیداست که اشکال اصلیك پیاند و نكینزدیبودن وحیادگاه گزارهید

ۀش ـیپوشـاندن بـه اند  یامبر، در جامـه زبـان  ی ـنجا شخص پیرنده و در ایاست که ممکن است گ
ن احتمـال  ی ـن رو، ای ـز متأثر شده باشد و از ایزمان خود نی، از فرھنگ و بافت اجتماعیانیوح
خته شـده  یدر ھم آمیالھۀشیز با اندیشان نیر ناخودآگاه ایو ضمیست که مکنونات قلبینیمنتف

1. expression
2. appeal

ــه:       ٣ ــا ر. ك ب ــن الگوھ ــارة ای ــر درب ــیش ت ــة ب ــراي مطالع -www.uni-kassel.de/fb8/misc/lfb/html/text/6. ب
4frame.html
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نـدارد؛ حـال آنکـه    یانی ـگـر سرشـت وح  یدین معناست که وحیدگاه بدین دیرش ایباشد. پذ

ست.یگونه ننیا
شـان  ینواندیز آرای ـھـا و ن ھا و قـاموس را را در فرھنگیوحۀتبار واژیگر سو، وقتیاز د

م یابی ـیدر م ـیم، با کمال شگفتیریگیمین) پیریان سایزتسو (از مید و ایمتأخر مانند ابوزینید
ا ی ـبـودن صـرف و  یادگاه گـزاره یا ناخواسته از دیشان خواسته و یز نواندیھا و نن قاموسیکه ا
) وحـی را در  ۷/۱۸۹(قاموس قرآننمونه، یاند. برات کردهیتبعیبودن سرشت وحینیدۀتجرب

ره را از اسباب اشاره شـمرده  یو غ» رمز«و » کتابت«معنا کرده است. راغب، » عیاشاره سر«اصل، 
ره ز الھام و اشایحاء را القاء و نیداند (ھمان). طبرسی (ھمان) ایرا اشاره میو معناى اصلی وح

گرى القـاء  ی) آمده است: [وحی] : مص، آنچه که به د۹۷۹(یفرھنگ ابجدر کرده است. در یتعب
ھمانگونـه  ». آواز«، »نوشـته «ا ی ـو » نامه«شود، امبرانش القاء مییخدا که به پیم شود، وحیا تفھی

د ی ـتأکید شده است. ابوزیبودن وحیشگانیو اندیاگزارهۀف بر جنبین تعاریداست در ایکه پ
را یل سخن رانده است. او ابتدا مفھوم وح ـیبه تفصیزبان وحۀدربارمتنیمعناز در کتاب ین
یاست؛ ارتبـاط بشـر بـا جـن؛ وح ـ    یارتباطیعملیکند: وحیمیمعرفیل چند عنوان فرعیذ

ان دو طرف است که یمیارابطهیوح«سد: ینوید میقرآن؛ قرآن و کتاب و رسالت و ابلاغ. ابوز
ان فرسـتنده و  ی ـسـت م یباین رمز م ـیشود و ایاعلام میده و سرّیبه صورت پوشیامیدر آن پ

د احتمالاً بـر اسـاس   یدگاه ابوزین دی). ا۷۷» (مشترك باشدیدو طرف عمل ارتباطیعنیرنده یگ
ارتبـاط  یم. به ھـر رو، در الگـو  یشده که در بالا بدان اشاره کردیاکوبسن صورت بندیۀینظر
بـه  یق رمزگـان وح ـ ی ـام خود (قرآن) را از طرین است که خداوند پیآنچه مھم است ایانیوح

اء ی ـدھد. در قاموس قرآن (ھمان) آمـده اسـت کـه وحـی انب    یامبر انتقال میشان به پیل و ایجبرئ
شود و خداوند یم خفی و کلام خفی است که از جانب خداوند القاء میھم السّلام ھمان تفھیعل

جاد صـدا، آمـدن فرشـته.    یکند و آن سه قسم است: وحی، ایر میتعب» فتن خداسخن گ«از آن با 
است بـا رمـز   یکلامیکند: وحیمیارتباط خدا با انسان را سه گونه معرفیھا) راه۷۶د (یابوز

نجـا،  یق فرشـته). در ا ی ـم (از طریرمسـتق یغیو وحیاست با رمز صوتیکلامی؛ وحیرصوتیغ
در قالب گفتار و کلام آمده است، پس چگونـه  یعنیاست یکلام،ین است که اگر وحیراد ایا

اسـت  یا صوتیق فرشته آیاز طریشود که وحیز مشخص نمیباشد و نیرصوتیممکن است غ
گـر  ی) بـه د ۱۹۹اسـت ( یارتبـاط دو شخص ـ ینوعیزتسو الف) وحی؟ به زعم ایرصوتیا غیو 

از ی ـباشـد، بـه دو نفـر ن   یص ـك شخیر تعاملات که ممکن است یبر خلاف سایسخن، در وح
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یک ـیھا که فرھنگرود، چنانیز به کار میست و به صورت مکتوب نینیدارد. ب) لزوماً شفاھ

) و ج) ارتبـاط از  ۲۰۱با ھم ندارنـد ( یذکر کرده اند که ظاھراً ارتباطیرا حروفیوحیاز معان
ند و شخص سوم قـادر  فھمیآن را میارتباط معنایو محرمانه است و فقط دو سوینوع باطن

یماند که دو نفـر بـه زبـان   ین بدان میگر سخن، این ارتباط استفاده کند. به دیاز اییست معناین
یکنـد، بخواھـد از محتـوا   یر از آن دو تکلم م ـیغیند اما نفر سوم که به زبانیمشترك سخن گو

تسـو معتقـد   زیدا کند که اگر نه ناممکن که سـخت ممکـن اسـت. ا   یپیصحبت آن دو نفر آگاھ
است، فقـط بـه   یو شفاھیکلامیندیآن، علاوه بر آنکه فرایخاص قرآنیبه معنایاست وح

امبر، ی ـخدا، پیعنییا چھار شخصییسه شخصۀشود بلکه رابطیمحدود نمیدو شخصۀرابط
زتسـو بـه   یاید آرای ـآینجا به نظر م ـی). در ا۲۰۵شود (یز شامل میل و مخاطبان قرآن را نیجبرئ

اشـاره  یقرآن ـیبودن وح ـیکه به گفتاریتر است. ھرچند ھنگامكینزدیوحیاگاه گزارهدید
است که از خداوند سر زده و خداوند به زبـان  ی، کنشیرفته است وحید پذیآیکند به نظر میم

مـورد نظـر سوسـور    ١را با گفتـار یزتسو، وحیث، این حیامبر سخن رانده است. از ایبا پیعرب
» سخن (کلام) که با پارول متناظر استۀافتیعبارت است از رفتار تجسم یوح«ند: دایمتناظر م

د ی ـشـوران تول یاسـت کـه گو  ٢زبانینیو عی، صورت واقعیا ھمان سخن واقعی). گفتار ۲۱۱(
یاز صـورتھا و نظـام دسـتور   یامجموعـه یعن ـیك زبان اسـت  یکنند. برخلاف، زبان نظام یم

ن مجموعـه  ی ـك زبـان از ا ی ـشـوران  یگـر، گو یدی. به عبـارت ك جامعهیمشخص در ذھن افراد 
دگاه ی ـزتسو بـه د یاین بخش از آراین رو، ایکنند. از اید میتولیصورتھا، سخنان و گفتار واقع

 ـ یشود که بر اساس آن خداوند از طریك مینزدیزبان وحیکنش گفتار ، یق دستور زبـان عرب
ن رو ی ـامبر فرو فرستاده و از ایبر پیدر قالب وحرایگفتارییھاا کنشیھا مجموعه پاره گفته

 ـیو از طریامبر ارتباط برقرار کرده است. در واقع، خداوند به زبان عربیبا پ یق دستور زبان عرب
سخن گفته است.یامبر به زبان عربیبا پ

غ رسـالت خـود از   ی ـتـر تبل گـران و از ھمـه مھـم   یارتباط بـا د یامبر برایز پیگر سو نیدر د
از یاریر سوسور) بھره گرفته است. قرآن در بس ـی(زبان به تعبیعه قواعد لسان/ زبان عربمجمو

ز ی ـ) و ن۲و دخان/ ۲؛ قصص/۱؛ نمل/ ۲؛ شعراء/ ۱وسف/ ی؛ ۱۵ن (مائده/ ین زبان را مبیات ایآ
دھد و ھم روشن یده که ھم روشن و آشکار معنا می) نام۱۹۵و شعراء/ ۱۰۳ن (نحل/ یمبیعرب

1. parole
2. langue
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ن زبـان تکلـم   ی ـامبر با ایرد که اولاً پیگین رو صورت مین زبان از ایگر. انتخاب ایر داموۀکنند

بـه  یگر سخن، اگر زبانیر و حساس است. به دیخطیامری، ابلاغ رسالت الھیکند و در ثانیم
یامبر در ابـلاغ رسـالتش بـا ناکـام    ی ـشد، قطعاً پیاعراب انتخاب مۀامبر و جامعیجز زبان قوم پ

امـده  یفھمند چون به زبان آنھـا ن یامبر را نمیشد و زبان معاندان دراز بود که رسالت پیمواجه م
ضـِلُّ  ینَ لھَُمْ فَیبَیم آمده است:(وَ ما أَرسْلَنْا مِنْ رسَوُلٍ إِلاَّ بلِسِانِ قوَْمِهِ لِیابراھۀسور۴ۀیاست. در آ

ح کرده که ارسال قـرآن  یمُ) خداوند خود تصریالْحَکزُ یشاءُ وَ ھوَُ الْعَزیمَنْ یھْدیشاءُ وَ یاللَّهُ مَنْ 
را تمام و کمال ادراك یآن بوده که مردم مفھوم رسالت الھیبرایو به زبان عربیوحۀبا واسط

زَلَ بِهِ الرُّوحُ نَ�نَیلُ رَبِّ الْعالَمی). (وَ إِنَّهُ لتَنَْز۲وسف/یا لَعلََّکُمْ تَعْقلِوُنَ) (یکنند:(إِنَّا أَنْزَلنْاهُ قُرْآناً عَربَِ
). (وَ مِنْ قبَلِْهِ کتِابُ ۱۹۵-۱۹۲نٍ) (شعرا/یمبُیبلِسِانٍ عَربَِ�نَیقلَبْكَِ لتَِکوُنَ مِنَ الْمنُْذِرعلَی�نُیالْأَم

ذ یا لِیإِماماً وَ رحَْمَةً وَ ھذا کتِابٌ مُصَدِّقٌ لسِاناً عَربَِموُسی  ـنَ ظلََمـُوا وَ بشُـْرى  ینْذِرَ الَّـ نَ) ینللِْمُحسِْ
 ـ یا لَقالوُا لوَْ لا فُصِّلتَْ آی). (وَ لوَْ جَعلَنْاهُ قُرْآناً أعَْجَم۱۲ِ(احقاف/  ـیاتـُهُ ءَ أعَْجَمِ قـُلْ ھـُوَ   یوَ عَربَِ

نادوَْنَ مِنْ یھِمْ عَمًی أوُلئكَِ یآذانھِِمْ وقَْرٌ وَ ھوَُ علََیؤْمنِوُنَ فینَ لا ینَ آمنَوُا ھُدىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذیللَِّذ
نَ) یھِمْ ما کانوُا بـِهِ مـُؤْمنِ  یفَقَرَأهَُ علََ�نَ یبَعْضِ الْأعَْجَم). (وَ لوَْ نَزَّلنْاهُ علَی۴۴دٍ) (فصلت/یمَکانٍ بَع
)۱۹۹-۱۹۸(شعرا/
مــورد نظــر سوســور) مجموعــه زبــانی(در معنــایداســت کــه لســان عربــین رو، پیــاز ا
امبر قـرار داده اسـت.   یار پی، در اختیدر قالب وحیانتقال گفتار الھیمشخص براییھاصورت

شـان بـوده و قطعـأ ھـر     یامبر (ص) و اعراب ھم عصر ایزبان مخصوص پینجا، لسان عربیدر ا
شـود. و اگـر   ینجا اعراب، محسـوب م ـ یر ھر جامعه و در ایناپذیین و جدایادی، مؤلفه بنیزبان
لسـان  ین بافت زبـان یراد ھمد، میآیان میسخن به میقرآن از بافت فرھنگیریاز تأثیرپذیگاھ
گـر سـو، رشـد    یعصـر نـزول قـرآن. از د   یط فرھنگ ـیو مح ـیت اجتمـاع یاست نه موقعیعرب

، ی، نحـو، معناشناس ـ ی، واج شناس ـیسینوواژگان گرفته تا فرھنگۀاز مطالعیاسلامیشناسزبان
یاسـلام ك/بلاغـت  یرتوریر عنوان کل ـیان که آنھا را زیو بیان، معانیفصاحت و بلاغت، فن ب

شـده اسـت. بـه    ینزول قرآن، شامل زبان عربۀاست که به واسطیم، از لطف بزرگیدھیقرار م
امبر در ی ـکرد و اگر گفتار پیدا نمینمود پیخداوند در لسان عربیگر سخن، اگر کنش گفتارید

شد؛ یه نمین قدر پرمایایشد، زبان عربیمردم عرضه نمیبرایدر ظرف لسان عربیقالب وح
ه ی ـامبر، پرمای ـدر لسـان پ یوحیخدا و نمود کلامیکنش گفتارۀبه واسطیر واقع، زبان عربد

شده است.
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کنش گفتارۀینظر

ن یکند. ایدر دانشگاه ھاروارد مطرح م۱۹۵۵ه کنش گفتار/ کارگفت را در سال یآستن نظر
: یاسـان منطق ـ ان معناشناسـان زبـان و معناشن  ی ـج می ـبود به سه اصل رایه در اصل واکنشینظر

ق جمـلات  ی ـزبان اطلاع دادن از طریاند؛ کاربرد اصلجملات زبانیاصلۀگونیجملات خبر
، درآمـدی بـر معناشناسـی   ، ین کرد (صفوییتوان تعیجملات را میاست؛ صدق و کذب معنا

ازمنـد  ید کارگفـت، ن ی ـ) تول۸۱، فرھنـگ توصـیفی معناشناسـی   ، ی). به اعتقاد آستن (صفو۱۷۳
را کـنش  ین پـاره گفتـار  ید چن ـیکند. آستن تولید میرا تولیانیست که پاره گفتار بایاندهیگو

ن کارگفـت،  ی ـو واکنش مخاطب بـه ا ٢یانیربین کارگفت را بر مخاطب کنش غی؛ تأثیر ا١یانیب
نامد.یم٣یانیکنش پس ب

انجـام یگفتن بلکـه بـرا  ین است که زبان نه فقط برایایدر واقع، تمام بحث کنش گفتار
 ـانجـام دادن  یشـور، زبـان را بـرا   یرود. در واقـع، گو یبه کار م ـیدادن کنش ، یا نـدادن کنش ـ ی
شور ھم یه، گوین نظریبرد. بر طبق ایره به کار میو غیلی، می، خواھشی، اظھار نظریدرخواست
خواھـد کـه در برابـر    یاز مخاطـب خـود م ـ  یانین عمل بینکه با ایکند و ایان میرا بیاطلاعات
یانی ـ، کـنش ب ی، سـخن وح ـ یانیارتباط وحیده، به کنش دست بزند. در الگویکه شنیاگزاره

کـنش  یا بـه دو ادعـا  ی ـنیمترتـب اسـت. قـائم   یان وحیکنش است که بر بیخدا و عمل وح
یھـا نکه خدا کنشیدارد و ایسرشت زبانینکه وحیکند: ایاشاره میدر ارتباط با وحیگفتار
انجـام  ینده/ خـدا کـه افعـال گفتـار    یچھار رکن دارد: گویگفتاریدھد. وحیانجام میگفتار

اسـت؛ رمزگـان خـاص در قالـب جمـلات      یافعـال گفتـار  ۀرندیامبر که گیدھد؛ مخاطب/ پیم
ت نـدارد چـرا   یاھمیانینجا کنش پس بیاست. در ایام وحیکه ھمان پیانیربیمعنادار و کنش غ

).۷۸ه است (ھمان، نھفتیندارد و در خود ذات وحیزبانیژگیکه و
یزبانیژگیکند و در واقع، ویعمل نمیعیث که مستقل از زبان طبین حیاز ایگفتاریوح

ن جھـت کـه از   ی ـاست؛ اما از ایبازشناختنیبودن وحیبودن و تجربیادگاه گزارهیدارد، از د
 ـی ـرد، بـا دو د یگیامبر قرار مین پیار مستمعیدر اختیرھگذر لسان عرب تـه مشـابه   ش گفیدگاه پ

 ـی ـز از دو دینیاز نظر ارکان وحیگفتاریدگاه وحین، دیاست. ھمچن ز یش گفتـه متمـا  یدگاه پ
یام وح ـی ـت با پیام که اولویامبر و پیسه رکن دارد: خدا، پیاگزارهیگر سخن، وحیاست. به د

1. locutionary
2. illocutionary
3. perlocutionary
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 ـ، اما اولوینیدۀامبر و تجربیز سه رکن دارد: خدا، پینینیدۀدگاه تجربیاست. د خص ت بـا ش ـ ی

و کـنش  یانی ـامبر، کنش بیچھار رکن دارد: خدا، پیگفتاریاوست. وحیانیوحۀامبر و تجربیپ
ۀی ـمشـھود و لا ۀی ـدانـد: لا یه م ـی ـدو لایرا دارایاسلامیا وحینیدر مجموع، قائم. یانیربیغ

ھـم  یاست. در مـوارد یگفتاری، وحیوحیو درونیباطنۀیلا«کند: یمی. او جمع بندیباطن
یشد، صورت زبـان یامبر نازل میکه بر پیایشد. تمام وحیامبر (ص) القا میبه قلب پیقیحقا

ھا بـه  ین آگاھیافتند. اییخبر میقیکردند و از حقایدا میپیب آگاھیامبر به عالم غینداشت. پ
 ـافتند. در واقـع، لا ییگران از آنھا اطلاع نمیبودند و چه بسا دیاگزارهیصورت وح ه برتـر و ی
).١٦٨» (.استیاگزارهیآن وحیباطنۀیو لایگفتاری، وحیاسلامیمشھود وح

ت و سرشت ارتباط یتواند تمام و کمال ماھیز نمینیگفتارید وحیآین حال به نظر میبا ا
ن ی ـھا و حدود و ثغور خودش را دارد. در واقع، کارآمدتر اتیرا نشان بدھد و محدودیانیوح

م. البته بحت یدر شمار آوریگفتاریو وحیاگزارهیاز وحیبیرا ترکیانیاست که ارتباط وح
شود و علمـا و صـاحب   یخلاصه نمیژه کنش گفتاریھا و به ودگاهین دیبه ھمیانیارتباط وح
انـد. از آن جملـه   ان آوردهی ـسـخن بـه م  یاسـلام یت وحیسرشت و ماھۀدرباریارینظران بس

ر یسـف درکتـاب  یاالله منتظـر تین، منتظری و معرفت. آیران متأخیات صاحب نظر از میاست: آ
 ـیرادات و شبھات دیکامل به ای، ضمن بحثیر وحیحق و صف پاسـخ  یبـودن وح ـ یدگاه تجرب

 ـ، بـه چنـد و چـون در ا   علوم القرآنید فیالتمھز در کتاب یاالله معرفت نتیدھد و آیم ن بـاره  ی
را یرسـال ی، وح ـیوح ـۀواژیمعـان معرفـت ضـمن اشـاره بـه     ینمونـه، آقـا  یپردازد. برایم

ن جھان بـالا  یم بیمستقیرتباط روحا«کند و آن عبارت است از یمیمعرفین نوع وحیترکامل
دن در قلب ین اساس، صورت نخست، القا نمودن در دل و دمیبر ا«» :امبریپیت درونیو شخص

کـه بـه گـوش    جاد صـوت در فضـا، آن سـان    یاست. صورت دوم، سخن گفتن از پس پرده با ا
که از پـس پـرده   ین جھت به کسیده نشود. بدینده خود دیه وآله برسد و گویاالله علیامبرصلیپ

 ـ، تا آن را بـه پ یه شده است، و سوم: فرستادن فرشته وحید تشبیگویسخن م امبر رسـاند، بـه   ی
» ھـد بـه رسـالت او گـوش فـرا د    یا او را مشاھده نکند ولیند، و یا آشکارا او را ببیکه یصورت

)٧٨.(

یریگجهینت
بـودن و  یبـودن، تجرب ـ یادگاه گزارهیج است: دیدگاه رایسه دیانیدرخصوص ارتباط وح
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ۀامبر بدان جام ـیامبر القا کرده و پیرا به پیانیشه وحی، خدا اندیاگاه گزارهی. در دیکنش گفتار

ر خود یرو شده و تفسروبه یامبر با منبع وحی، پیدگاه تجربه بودن وحیپوشاند. در دیمیزبان
، خداونـد درقالـب کـنش    یگفتـار یدھد. در وح ـیار مخاطبان قرار مین تجربه در اختیرا از ا

بـه کـنش دسـت    ین کـنش گفتـار  یامبر در پرتو ایامبر انتقال داده و پیرا به پیانیام وحی، پیانیب
یو وح ـیاگـزاره یاسـت از وح ـ یبیترکیاسلامیوحیقید سرشت حقیآیزند. به نظر میم

.یگفتار
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